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 در عملیات آزادسازی 

حلب مجروح شد و او 

را به تهران فرستادند و 

در بیارستانی بستری 

شد. پدر خیلی زود از 

مشهد خودش را به 

تهران رساند و بر بالین 

فرزندش حاضر شد. 

حاج قاسم اما که خر 

بستری شدن تعدادی 

از مجروحان سوریه را 

شنید، به دیدار آن ها 

آمد

      برادر قاسم

انـگار کـه همیـن دیـروز او را دیـده باشـد. اولیـن دیـدارش را بـا سردار مثل روز 

اول به خاطر دارد. آن روزها اسـم سردارقاسـم سـلیانی مثل حالا سر زبان ها 

نبود ه اسـت. پشـت بند اسـمش نه سردار می آوردنـد، نه حاج قاسـم خطابش 

می کردنـد! او را برادرقاسـم صـدا می زدنـد و بـه مهربانـی و خاکی بـودن 

می شـناختند. سـیدمیرآقا حسـینی پـس از انقـلاب اسـلامی بـا پـدر و مادر و 

بـرادرش از افغانسـتان بـه مشـهد مهاجـرت کرد. یک سـال بعد بـا وقوع جنگ 

تحمیلـی تصمیـم بـه جهـاد گرفـت. هـان سـال13۶0 بـه جبهـه اعزام شـد و 

هـان سـال اولین بـار او را در منطقـه اسـلام آباد ملاقـات کـرد. هـان سـلام 

و احوال پرسـی کوتـاه در ذهـن سردارسـلیانی   مانـد، به طوری کـه در دیـدار 

دوم سـیدمیرآقا را در هـان نـگاه اول بـه خاطـر آورد و گـرم در آغـوش کشـید. 

سـیدمیرآقا بـا هـان لهجـه افغانسـتانی کـه در این سـال ها هنـوز از کلامش 

محو نشـده اسـت، بـا اشـتیاق از آن دیـدار می گویـد: در عملیـات والفجر8  در 

راه بـرای بـار دوم او را دیـدم. تـا مـرا دید، شـناخت. جلو آمـد. بغل باز کـرد و گرم 

سـلام و احوال پرسـی کـرد. او می دانسـت من یـک بابـای افغانسـتانی ام، اما 

برخـوردش بـا من مثل یـک بـرادر خونی بـود. از هان دیـدار دوم ایـن مرد در 

قلبـم جا گرفـت و دیگـر بیـرون نرفت.

      آرزویی که محقق شد

   آن دیدارهای کوتاه در همه سال های جنگ تکرار شد و حس دوستانه عمیقی 

بین این دو نفر شـکل گرفت. پس از جنگ تحمیلی این دیدارها کم رنگ شـد. 

پر او اما همیشـه آرزوی دیدن سردارسـلیانی را داشـت و این آرزو سرانجام 

محقق شـد. چندسال پیش تر در سـال1395 تصمیم گرفت راه پدرش را پیش 

بگیـرد و همـراه بـا لشـکر فاطمیون بـرای دفـاع از حرم اعزام شـود. پـدر و مادر 

و همـرش مخالفتـی نکردنـد و حامـی تصمیـم بزرگ او شـدند. سـیداصغر 

چندسـالی در منطقـه مانـد و در 21عملیات شرکت کـرد. موفق به آزادسـازی 

مناطـق زیـادی شـدند، امـا دیـدار بـا سردارسـلیانی یکـی از حرت هـای 

همیشـگی اش باقـی مانـد. چندبـار حتی بـه قول خودش ماشـین بلنـد کرد، 

مسـافت های طولانـی را برای دیدن حاج قاسـم طـی کرد و توبیخ هم شـد، اما 

در آخـر هیچ کـدام از ایـن حربه هـا منجـر بـه دیـدار با او نشـد. داسـتان دیدن 

حاج قاسـم طور دیگری برای او رقم خورد. در عملیات آزادسازی حلب مجروح 

شـد و او را به تهران فرسـتادند و در بیارسـتانی بستری شـد. پدر خیلی زود از 

مشـهد خـودش را به تهران رسـاند و بر بالین فرزندش حاضر شـد. حاج قاسـم 

امـا کـه خـر بستری شـدن تعـدادی از مجروحـان سـوریه را شـنید، بـه دیدار 

آن هـا آمـد. سـیداصغر تعریـف می کند که حال خوشـی نداشـته، اما بـا دیدن 

حاج قاسـم همـه دردش را از یـاد برده اسـت. در هـان حال اشـک ریخته و به 

او گفتـه که آرزوی دیدنش را داشـته  اسـت. حـالا از آن دیدار شـیرین یک قاب 

عکـس سـه نفره برایش مانـده اسـت و خاطره خوبی کـه تا همیشـه در ذهنش 

پررنـگ باقـی می ماند.

       آخرین دیدار

درسـت شـش ماه پیـش از شـهادت سردارقاسـم سـلیانی در حـرم مطهـر 

رضـوی هنگام سـخنرانی دیدار این دو دوسـت قدیمی تازه شـد. سـیدمیرآقا 

تعریـف می کنـد که مسـئولیتی در پایگاه بسـیج محله برای سربـازان اعزامی 

بـه خـط مقـدم سـوریه داشـته اسـت. در برنامـه ای کـه بـرای ایـن رزمنده هـا 

در حـرم مطهـر برگـزار کردنـد، حـاضر شـد. او در آخـر صـف کنـار رزمنده هـا 

ایسـتاده بـود. سردار امـا دوسـت قدیمـی اش را از آن فاصلـه دور شـناخت. 

سـخنرانی کـه تمـام شـد، خـودش بـه سـمت او آمـد و در آغوشـش گرفـت و 

 مثـل ایـام گذشـته بـا او احوال پرسـی کـرد. آخریـن دیـدار آن هـا این طـور رقم 

خورد.

سیدمیرآقا در پایان گفت وگویان از شهادت سردار می گوید؛ اینکه سردار از هان 

 اول زمینی نبود، اهل این خاک نبود و در آخر هم با شهادتش افتخارآفرین شد.

 سیداصغر اما همه غم این واقعه را در شعری که برای او سروده است، می گنجاند. 

در سـوریه اولیـن شـعر زندگـی اش را گفته و پـس از آن یک دفتر شـعر پـر کرده 

اسـت. آخرین شـعر زندگـی اش را هم بـرای سردار سروده اسـت:

 السـلام علیک ای سردار، ای نماد شـکوه ایرانی/ ای ابرمرد، اسوه ایثار، مرحبا 

بر تو شـیر کرمانی/ بر شکوهت درود ای سالار، فاتح هر نرد طولانی/ و سلامی 

ز سـینه ای تب دار، بر تو از شیعیان افغانی.

ماجرای پدری که  در دوران دفاع مقدس و پرش در جبهه های مقاومت هم رزم شهید سلیانی بوده اند

بر شکوهت درود ای سردار
      رها     راد           |  بارها او را در قاب تلویزیون دیده ایم و بارها از او خوانده ایم و شنیده ایم. اما شنیدن کی بود مانند دیدن؟! هم صحبتی و هم نشینی با او باید 

زمین تا آسمان فرق داشته باشد با دیده ها و شنیده هایمان؛ موضوعی که سیدمیرآقا حسینی و پسرش آن را تجربه کرده اند و این تجربه تا ابد در ذهن 

و ضمیرشــان جا خوش کرده است. خاطره هایی که از سردار دارند، هنوز برایشان پررنگ است؛ آن قدر که موقع تعریف کردنشان گوشه چشمشان 

تر می شــود و بغض راه گلویشان را می بندد. سیدمیرآقا حسینی مهاجر افغانستانی ساکن گلشــهر است که توفیق آشنایی با شهیدسردار قاسم 

ســلیمانی را در جنگ تحمیلی به دست آورده است. سال ها بعد در بیمارستان بر بالین پسر مجروحش این دیدار تازه شد؛ پسری که راه پدر را ادامه 

داد و مدافع حرم شــد. عکسی را که آن روز در بیمارســتان گرفته اند، حالا باارزش ترین دارایی خانه نقلی شان می دانند. آن قاب عکس سه نفره را 

نشــانم می دهند. هرســه به دوربین نگاه کرده اند و عمیق لبخند زده اند؛ حتی سیداصغر که مجروح شــده بود و حال خوشی نداشت. امروز به این 

خانه کوچکشان  در محله گلشهر آمده ایم تا داستان این قاب سه نفره را از زبان این پدر و پسر بشنویم.


